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آنچه در متون دینی درباره شادی آمده است

بردار و 
بخوان

یادداشت

اصحاب امام زمان(عج) در عصر ظهور
درباره امام زمان(عج) کتاب های زیادی به چاپ رسیده است اما اگر شما درمورد 

ــای مختلف کنجکاو هستید، پیشنهاد  یــاران و همراهان ایشان در دوره ه

می کنم کتاب «اصحاب امام زمان(عج) در عصر ظهور» را بخوانید. نویسنده کتاب،

آیت ا... نجم الدین طبسی که در زمینه علوم دینی تخصص و اشراف دارد، در سه 

دوره مختلف به بررسی یاران امام عصر(عج) پرداخته است. نویسنده، اصحاب را 

در سه دوره غیبت صغری،  غیبت کبری و عصر ظهور، دسته بندی و چهره های 

مختلف را معرفی کرده است.

«به نوشته علامه مامقانی، جناب سلمان وصی  در بخشی از کتاب می خوانیم:

حضرت عیسی بوده و ازآنجاکه تنها، نبی و یا وصی می توانند وصی را غسل 

بدهند، امیرمؤمنان شخصا عهده دار تجهیز و تغسیل او شده است. گفته شده 

ایشان قبلا مجوسی بوده و بلکه گفته شده ایشان اظهار شرک می کرده، ا ما در 

باطن مؤمن بوده و هرگز برای محل طلوع خورشید، سجده نکرده است. سجده او 

برای خدا بوده و قبله ایشان به 

طرف شرق بوده و پدر و مادر 

او فکر می کردند برای مطلع 

. ه می کند خورشید ســجــد

درمیان یاران پیامبر اکرم و 

اهل بیت، افرادی بودند که به 

آنان حواریون گفته می شد و 

یکی از حواریون پیامبر خدا،

سلمان فارسی بود. حواریین 

انسان های پاک و مخلصی 

بودند که دیگران را نیز از گناه 

دور می کردند و سلمان نیز از 

حواریون پیامبر خدا بوده و 

جایگاه بالای ایشان را نشان 

می دهد.».

تربیت اسلامی با محور مودت
یکـی از اصولـی که می تـوان با کمـک آن محبـت را در خانـواده 

رواج داد، تربیـت صحیـح با محوریـت دینـی اسـت. محبـت یکـی 

از عنـاصری اسـت که خودبه خـود ایجـاد نمی شـود، بلکـه مبتنی بر 

تربیت اسـلامی اسـت. حتما شـما هم شنیده اید که در توصیه های 

اسـلامی آمـده اسـت نبایـد از ظـرف مـادر خـود غـذا بردارید؛ چون 

بی احترامـی به مقـام مـادر اسـت. در برخـی اخبـار آمـده اسـت که  

از امام سجاد(ع)  پرسیدند:«چرا شما با مادرتان هم غذا نمی شوید؟»

«من دوسـت ندارم دسـتم به لقمه ای دراز شـود  امام پاسـخ دادند:

«وَ لقََـدْ کَانَ (ع) یـَأبَْى  که ایشـان چشـمش بـه آن لقمـه بـوده باشـد»:

ـهُ فقَِیـلَ لـَهُ یـَا ابنَْ رسَُـولِ ا... أنَتَْ أبَـَرُّ النَّاسِ وَ أوَْصَلهُُمْ  أنَْ یـُؤَاکِلَ أمَُّ

ی أکَْـرهَُ أنَْ تسَْـبِقَ یـَدِی إِلىَ مَا سَـبَقَتْ عَیْنُهَا  ـکَ فقََـالَ إِنِّـ للِرَّحِـمِ فکََیْـفَ لاَ تـُؤَاکلُِ أمَُّ

إِلیَْهِ»(خصـال، ج۲، ص۵۱۸). آن حـضرت هیـچ گاه دسـت به لقمـه ای نبرده انـد 

که مادرشـان بـدان میـل داشـته اسـت. بدین سـان، هیـچ گاه با مادرشـان هم غـذا 

نشـده بودنـد تا حتـی ناخواسـته، چنیـن رفتـاری از ایشـان سر نزنـد. ایـن حرکـت 

امام سـجاد(ع) اوج محبـت و دوسـتی و احـترام اسـت که مبتنی بـر اصـول تربیتـی 

الهـی اسـت، بنابرایـن بایـد روی آوردمـان به سـوی تربیـت دینـی و عقلـی باشـد 

و بـرای چنیـن تربیتـی، شـاخصه هایی وجـود دارد که به طـور خلاصـه بـدان اشـاره 

خواهـد شـد. یکـی از ویژگی هـای تربیـت عقلانـی و شـاخصه های آن، پرسشـگری 

اسـت؛ زیرا سـؤال، منطقه ممنوعه ندارد؛ البته پرسشـی که انسـان را به حل مسـئله 

برسـاند. این مسـئله یا باید از درون خود فرد سرچشـمه بگیرد یا باید به مدد راهنما 

و معلمـی آگاه کشـف شـود، پـس در فراینـد یادگیری مؤثر یا یادگیـری تربیت محور،

یکـی از عوامـل مهـم، حضـور راهنـما و معلمـی آگاه و جامـع اسـت؛ یعنی باید فردی 

باشـد از نـوع و جنـس یادگیرنـده؛ مثـلا اگـر دانش آمـوزان، آقـا هسـتند، بایـد فردی 

از جنـس خـود آقایـان باشـد و اگـر خانـم هسـتند، بایـد از جنـس خودشـان باشـد.

ایـن نـوع یادگیـری، سریع تـر و مؤثرتـر از یادگیـری آموزش محـور با درنظـر نگرفـتن 

ایـن اصـل اسـت. تنهـا اشـکال در یادگیـری تربیت محـور، نبـود شرایـط مسـاوی 

برای خانم ها و آقایان اسـت؛ مثلا آقایان در آموزش های خود از امکانات بیشـتری 

برخـوردار هسـتند، درحالی کـه خانم هـا آن امکانـات را ندارنـد و بدین سـان، سـطح 

امکانـات معلم هـای خانـم نسـبت به آقا ممکـن اسـت مسـاوی نباشـد، اما در جایی 

که ایـن شرایـط لحـاظ شـده باشـد، خانم هـا کمـتر نیسـتند. ایـن واقعیـت را از آیـه 

شریفـه قـرآن، می تـوان اسـتفاده کـرد که فرمـود:«لوَْ کانَ فِی الأْرَضِْ مَلائکِه یمَْشُـونَ 

»(الاسراء/۹۵)؛ یعنـی اگر بر روی  ـماءِ مَلـَکاً رسَُـولاً مُطمَْئِنِّیـنَ لنََزَّلنْـا عَلیَْهِـمْ مِـنَ السَّ

زمیـن، ملائکـه وجـود داشـتند که بـا اطمینـان و آرامـش گام برمی داشـتند، حتـما 

رسولی از جنس خودشان برای راهنمایی شان از آسمان بر آن ها نازل می کردیم».

تربیت دینی، خواه عقلانی باشد خواه نباشد، باید مبتنی بر معرفت باشد و از ابزارهای 

معرفت، علم و ادراک است. تا علم و ادراک نباشد، معرفتی حاصل نخواهد شد 

و معنای علم، عبارت از انکشاف از معلوم است و اگر این معرفت همراه با تسلیم 

بودن در برابر محتوای علم و ادراک -که از ابزارهای معرفت است- باشد، ایمان 

محقق خواهد شد. پس اگر محتوای علم، دینی باشد، باید رفتارهای انسان دینی 

مبتنی بر علم خودش باشد، در غیر این صورت، علم چنین فردی جهل است؛

چنان که سعدی فرمود:

چون عمل در تو نیست، نادانی علم چندان که بیشتر خوانی 

چارپایی بر او کتابی چند نه محقق بود، نه دانشمند 

که بر او هیزم است یا دفتر آن تهی مغز را چه علم و خبر 

و به نظر می رسد که سعدی این ابیات را از آیه شریفه «هَلْ عَلِمْتمُْ ما فعََلتْمُْ بِیُوسُفَ 

«یوسف به برادران  وَ أخَیهِ إذِْ أنَتْمُْ جاهِلوُن »(یوسف/۸۹) گرفته است که می فرماید:

خودش گفت: آیا شما دانستید که چکار کردید به یوسف و برادرش وقتی که جاهل 

بودید؟» قطعا برادران یوسف می دانستند که یوسف برادرشان است، ولی به محتوای 

علم خود و آنچه یک برادر با برادر خودش باید رفتار کند، عمل نکردند، پس به محتوای 

علمشان عمل نکردند. در این صورت متصف به جهل شدند. با این وصف، برای 

اینکه تربیت صحیح مبتنی بر آموزه های دینی صورت بگیرد، باید علم و ادراک 

که زیربنای معرفت است، افزون شود و درنتیجه باید بیاموزیم که آنچه آموخته ایم،

چگونه بدان عمل کنیم و در برابر اوامر الهی تسلیم باشیم. این همان راز مودت 

و محبت در خانواده به عنوان اجتماع کوچک و سپس در جامعه به عنوان اجتماع 

بزرگ، خواهد بود. بر همین اساس، قرآن کریم برّ و نیکویی را چنین بیان فرموده 

«وَ لکِنَّ البرَِّْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الیَْوْمِ الآْخِرِ وَ المَْلائکَِه وَ الکِْتابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَى  است:

ائلِینَ وَ  بیلِ وَ السَّ المْالَ عَلى  حُبِّهِ ذَوِی القُْرْبى  وَ الیْتَامى  وَ المَْساکینَ وَ ابنَْ السَّ

ابِرینَ  کاه وَ المُْوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إذِا عاهَدُوا وَ الصَّ لاه وَ آتَى الزَّ فِی الرِّقابِ وَ أقَامَ الصَّ

اءِ وَ حینَ البَْأْسِ أوُلئِکَ الَّذینَ صَدَقوُا وَ أوُلئِکَ هُمُ المُْتَّقُونَ ؛ َّ فِی البَْأْساءِ وَ الضرَّ

برّ و نیکویی آن است که کسی که ایمان به خدا و قیامت و ملائکه و کتاب و پیامبران 

آورده است، و مال خودش را براساس عشقی که به آن مال دارد، به خویشاوندان 

و یتیمان و ناداران و کسانی که در راه مانده اند و فقیران و بردگان انفاق می کند 

و همچنین نماز را برپا می دارد و زکات می دهد و به عهد و تعهدات خود، وفا می کند 

و در سختی ها و بیماری ها صبور بوده است. اینان کسانی اند که در ایمانشان، صادق 

هستند و اینان جزو پرهیزکاران خواهند بود». پس نیکویی و نیکوکاری که محبت 

از مصادیق آن است، به صدق در ایمان و پرهیزکاری، ختم خواهد شد.

آمنه مستقیمی| یکی از نیاز های اساسی زندگی و از عوامل رشد و موفقیت انسان، برخورداری از احساس شادی است؛ به همین دلیل می بینیم که 

نظام هستی به راه های مختلف، اسباب شادی را برای او فراهم می کند. بهار، طبیعت زیبا، طلوع خورشید، باران و نغمه پرندگان از پدیده های 

طبیعی است که شادی را برای آدمی به ارمغان می آورد. اسلام نیز به عنوان نسخه جامع زندگی سعادتمند که حیات طیبه را برای انسان مدنظر 

دارد، برای شادی ارزشی ویژه قائل است و راه های درک آن را پیش بینی و طراحی کرده است.
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مفهوم شناسی شادی در قرآن

«قلُْ بفَِضْلِ ا... وَ برِحَْمَتهِِ  آیات قرآن به صورت کلی به شادی اشاره کرده اند، اما آیات مرتبط با شادی دو دسته اند؛ دسته ای از آیات، مؤمنان را دعوت به شادی کرده اند؛ مانند آیه:

فبَذِلکَِ فلَیْفَْرحَُوا هُوَ خَیرٌْ مِماَّ یجَْمَعُونَ[ای رسول خدا!] به خلق بگو که شما باید منحصرا به فضل و رحمت خدا شادمان شوید[و به نزول قرآن مسرور باشید] که آن بهتر و 

۵۸). همچنین قرآن، زمانی که وعده های الهی درباره نصرت و پیروزی اهل کتاب بر مشرکان مجوس، محقق می شود، مفیدتر از ثروتی است که برای خود می اندوزید»(یونس،

«... یوَْمَئذٍِ یفَْرحَُ المُْؤْمِنوُنَ بنِصرَِْا...؛ و در آن روز[که رومیان فاتح شدند] مؤمنان شاد می شوند به یاری خداوند....»(روم،۴). برپایه این آیات، شادی ها براساس ارزش ها  می فرماید:

و اهداف مقدس قرآن و پیروزی موحدان بر مشرکان است.

گروهی دیگر از آیات قرآن، نوعی از شادی را مذمت می کنند؛ برای مثال قرآن در داستان قارون که فردی خودخواه و مغرور بود و شادی های مستانه داشت، از زبان قومش 

«إذِْ قالَ لهَُ قوَْمُهُ لا تفَْرحَْ إنَِّ ا... لا یحُِبُّ الفَْرحِِینَ؛ به خاطر بیاور هنگامی که قوم قارون به او گفتند: این همه شادی مغرورانه مکن که خداوند، شادی کنندگان مغرور  می فرماید:

«ذلکُِمْ بِما کُنتْمُْ تفَْرحَُونَ فیِ الأْرَضِْ بغَِیرِْ الحَْقِّ وَ بِما کُنتْمُْ تَمْرحَُونَ؛ این[عذاب] به دلیل آن  ۷۶). همچنین در بیان عذاب های دوزخیان می فرماید: را دوست نمی دارد»(قصص،

۷۵). شادی در مظاهر دنیوی، شادی به دلیل مال و ثروت، شادی به خاطر  است که بناحق در زمین شادی می کردید و از روی غرور و مستی به خوشحالی می پرداختید»(غافر،

علم و دانش، شادی توأم با فراموشی و همچنین شادی همراه با غفلت و تمسخر، از دیگر شادی های ناپسند در فرهنگ قرآن کریم است.

ائمه(ع) اهل شادی بودند

شـاد بـودن به عنـوان یکـی از نیاز هـای اساسـی و تأثیرگـذار در زندگـی آدمـی، محـل توجـه ویـژه پیشـوایان 

دیـن قـرار داشـته اسـت، لـذا خـود نیـز بـا چهـره ای گشـاده بـا مـردم برخـورد می کردنـد. اسـتاد مطهـری در 

«علـی(ع) مـردی بـود بشـاش. برخـلاف مقدس مآب هـای مـا کـه همیشـه از مـردم دیگـر، این بـاره می نویسـد:

بهـای مقدسـی می خواهنـد، همیشـه چهره هـای عبـوس و اخم هـای درهم کشـیده دارنـد و هیچ وقـت حـاضر 

نیسـتند یـک تبسـم را بـه لبـان خـود بیاورنـد، علـی(ع) همیشـه بـا مـردم بـا بشاشـت و بـا چهـره بشـاش روبـه رو 

می شـد؛ مثـل خـود پیامـبر(ص). علـی(ع) بـا مـردم مـزاح می کـرد، مـادام کـه بـه حـد باطـل نمی رسـید؛ همچنان 

کـه پیامـبر(ص) مـزاح می کرد».

از مجموع سخنان امامان معصوم(ع) چنین برمی آید که مزاح و شوخی تا اندازه ای پسندیده است.  ایشان 

به طور مطلق از مزاح نهی نکرده اند، بلکه شوخ طبعی را به طور نسبی و در شرایط خاص، ستوده اند و حتی 

«من هم  خود آن بزرگواران تا حدی که به افراط نرسد، مزاح می کردند. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:

نماز می خوانم و هم می خوابم، هم روزه می گیرم و هم غذا می خورم، هم می خندم و هم گریه می کنم، پس 

شخصی که از راه و روش من روی گرداند، از من نیست»(عیون اخبارالرضا(ع)، ج یک، ص۳۱۹).

خدا از این افراد نفرت دارد

در سـیره پیامـبر(ص) اسـت کـه وقتـی یکـی از اصحـاب 

خـود را غمگیـن می دیدنـد، او را بـا شـوخی کـردن 

«خداونـد نفـرت دارد  شـاد می کردنـد و می فرمودنـد:

از ترش رویـی فـرد در چهـره بـرادرش». امیرالمؤمنیـن 

«شـادی، علی(ع) نیز درباره ضرورت شـادی می فرمایند:

روح را باز می کند و نشاط را برمی انگیزد»و نیز از  ایشان 

«کسی که شادی اش اندک باشد، آسودگی او  است که:

در مرگ اسـت». امام علی(ع) همچنین تأکید می کنند:

«وقتـی روز شـادی دراختیـارت قـرار گرفـت، از آن دوری 

نکـن؛ زیـرا وقتـی در دسـت روز انـدوه قـرار بگیـری، از 

تـو صرف نظـر نخواهـد کـرد»(شرح نهج البلاغـه، ج۲۰،

ص۲۸۶، حکمـت۲۷۰).

پاداش این شادی، بهشت است

اسلام برای شادی، معیار هایی را نیز درنظر گرفته است 

که رعایت آن ها، فرح قلبی و انبساط خاطر دائمی به 

انسان می بخشد؛ ازجمله این معیار ها اطاعت خداوند 

«شادی مؤمن، است؛ چنان که امام علی(ع) می فرمایند:

به سبب طاعت پروردگارش است و حزنش، بر گناه و عصیان 

است»(غررالحکم و دررالکلم، حدیث۵۵۹۴). پرهیز از گناه 

و آزار و اذیت دیگران، تمسخر و استهزا و لهو و همراهی با 

میانه روی، از دیگر معیار ها و شروطی است که آموزه های 
دینی برای شادی برمی شمارند؛ چنان که از مولای متقیان(ع)

است که فرمودند:«خوشحالی تو از چیزی باشد که در آخرت،

برایت مفید است و اندوهت برای از دست دادن چیزی از 

آخرت باشد. آنچه از دنیا به دست می آوری، تو را خشنود 

نسازد و برای آنچه در دنیا از دست می دهی،  زاری کنان 

تأسف مخور»(نهج البلاغه، ص۳۵۷، نامه۲۲). شاد بودن به 

شادی اهل بیت(ع)، نیز از عوامل اصلی در شاد بودن مؤمنانه 

«اگر دوست  است. امام رضا(ع) به ریان بن شبیب فرمودند:

داری در درجات عالی بهشت با ما باشی، به حزن ما محزون 

و به شادی ما شاد باش»(بحارالانوار، ج۴۴، ص۲۸۶).

شادی های واقعی

 از دلایـل اصلـی کاهـش نشـاط و پدیـد آمـدن 

افسردگـی؛ احسـاس فقـدان و از دسـت  دادن فـرد 

یـا شـیء محبـوب اسـت. توصیه هـای اسـلام و 

روان شناسـان اسـلامی، این اسـت که انسـان سـالم 

نبایـد بـه محبوب هـای فناپذیـر و ازبین رفتنـی،

وابسـتگی و دلبسـتگی یابـد کـه بـا از دسـت  دادن 

آن ها دچار احساس غم و اندوه شود. در این زمینه،

حـضرت علـی(ع) در کلامـی گوهربـار می فرماینـد:

«شـادی انسـان، از به دسـت آوردن چیـزی اسـت 

کـه هرگـز آن را از دسـت ندهـد». اسـلام، مصـداق 

شادی های پایدار و زوال ناپذیر را رازونیاز عاشقانه،

دعا و نیایش با شوروحال، نماز با حضور قلب، کمک 

بـه انسـانی افتـاده، نـوازش یتیمـی غمگیـن، سـیر 

کـردن گرسـنه ای بینـوا، دیـدار بسـتگان، گفت وگو با 

دوسـتی صمیمی، ابراز عشـق به همسر و فرزندان،

ایجاد سرور در دل ها و امثال آن معرفی کرده اسـت 

کـه این هـا طـرب و شـادی بیشـتر و پایدارتـری را 

ایجـاد می کننـد.

این گونه شاد شویم

شادی از راه های متعدد، تأمین می  شود 

کـه برخـی از آن هـا عبارتنـد از:  ایـمان،

نداشـتن نگرانـی و اضطـراب و افسردگی 

و رسـیدن بـه اطمینـان قلبـی. اساسـا 

شـادی فراهـم نمی شـود، مگـر بـا  ایـمان 

بـه قـدرت خداونـدی کـه سرچشـمه همـه 

نیکی هاسـت. یکـی دیگـر از از راه هـای 

اصلی شـاد زیسـتن، رضایت و خشـنودی 

بـه قضـا و قـدر الهـی در ظاهـر و باطـن 
و بـه زبـان و عمـل اسـت. امام علـی(ع)

«بـه قضای خداوند خشـنود  می فرماینـد:

باش تا شاد و راحت زندگی کنی». ورزش 

نیز از عواملی است که به شادی و نشاط 

کمـک می کنـد. از امام صـادق(ع) در 

این بـاره نقـل اسـت کـه فرمودند:«۱۰چیز 

باعـث نشـاط اسـت؛ ازجملـه پیـاده روی،

سـوارکاری، شـنا در آب و نـگاه  کـردن بـه 

طبیعت»(وسائل الشـیعه، ج۲، ص۱۱).

بنا بر آنچه گفتیم، اگرچه آموزه های دینی برای شادی و نشاط اهمیتی ویژه قائل هستند، برای آن معیار و ملاکی نیز تعیین کرده اند و شادی هایی را که در راستای 

اهداف مقدس اسلام و احیای ارزش های انسانی باشد، ممدوح و پسندیده می دانند، لذا باید گفت در مقابل رویکرد افراطی و مجاز شمردن هر نوع شادی و نشاط در زندگی 

انسان و نیز رویکرد تفریطی به دین مبنی بر مخالفت با هر شادی و نشاط که ناشی از نبود شناخت درست آموزه های دینی است، رویکردی متعادل، واقع گرا و علمی به دین 

وجود دارد که نشاط را با ارائه بایدهاونبایدها جهت دهی کرده است و برای فرد و اجتماع، زندگی همراه با سعادت را به دنبال دارد.

۱۴

۴شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۲۹
۴ربیــعالاول۱۴۴۵
شـــــماره ۴۰۳۹

باطن مؤمن بوده و هرگز برای محل طلوع خورشید سجده نکرده است سجده او 

برای خدا بوده و قبله ایشان به 

طرف شرق بوده و پدر و مادر 

او فکر می کردند برای مطلع 

درمیان یاران پیامبر اکرم و 

 افرادی بودند که به 

آنان حواریون گفته می شد و 

 حواریین 

انسان های پاک و مخلصی 

بودند که دیگران را نیز از گناه 

دور می کردند و سلمان نیز از 

حواریون پیامبر خدا بوده و 

جایگاه بالای ایشان را نشان 


